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»فتواي معيار در قانونگذاري«:دوم

 چكيده

بي» قانونگذاري« برـ بر مباني فكري ترديد مبتني در هر نظام حكومتي و فلسفي آن نظام است

ا جهان ميبيني خاص آن نظام يك جامعه اسلامي، بايد دستورات. شود ستوار بر همين اساس، در

.شرعي ملاك قانونگذاري قرار گيرند تا آن قوانين براي مردم جامعه اسلامي حجيت داشته باشد

» حكم حكومتي«،»حجيت«،»حكم«،»فتوا«ضمن بازتعريف برخي مفاهيم فقهي نظير گزارشدر اين

مخ...و و به اين نتيجه رسيده، به بررسي احتمالات ايم تلف در باب فتواي معيار در قانونگذاري پرداخته

و براساس قانون اساسي، اين، حكم فقيه حاكم است  كه با توجه به مباني فقهي نظام جمهوري اسلامي

ب بهكه يا و و يا با يك تحليل ثانويه و در انتصابهطور مستقيم واسطه تفويضي كه در قانون اساسي

مي فقهاي و لذا شوراي نگهبان مندرج است ملاك قانونگذاري در جمهوري اسلامي قرار گيرد

و حجيت قوانين در جمهوري اسلامي، به حكم فقيه حاكم مستند مي .شود مشروعيت

 مقدمه

اي، متضمن گردن نهادن افراد آن جامعه به دستورات پذيرش دين اسلام ازسوي مردمان هر جامعه

و آنان به ين آسماني اسلايآ م است تا با عمل به اين دستورات، راه هدايت بر مردمان هموار گردد

.مقام عبوديت نائل شوند

و در اين ميان، حكومت اسلامي نيز براي تحقق كارويژه اصلي خود كه همانا تحقق حاكميت االله

ج . امعه حاكم سازدتسهيل عبوديت بندگان خداست، بايد قوانيني منطبق بر اراده حكيمانه الهي را بر

و يا غيبت امام معصوم و عدم دسترسي از طريق)ع( اين اراده تشريعيه الهيه در زمان نبود

و اما اين امكان وجود دارد كه فقها. قابل كشف است فقها» اجتهاد« در استنباط از منابع اسلامي

يك موضوع واحد، با نظرا و لذا در ت فقهي مختلفي كشف اراده شارع مقدس دچار اختلاف شوند

و مقلدينش، كار حكومت اسلامي» حجيت«مواجه شويم كه با وجود هريك از آنها براي صاحب فتوا

و مقررات حكومت اسلامي، بنابر را در عمل، با مشكل مواجه مي سازد؛ چه اينكه احكام، تصميمات

و قاعده حفظ نظام، بايد عام و براي همگان، لازم اقتضاي حكومتداري الاجرا باشد تا نظم الشمول

و حال آنكه فتاوي مختلف فقها، از اين ويژگي به دور است .جامعه برقرار گردد

و ابهامي در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به اين نحو بروز پيدا مي كه چنين تعارض كند
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خواهند بود؟» منطبق بر موازين اسلامي«قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، در چه صورتي،

يك نظر فقهي نيز يا مطابقت با آنچه اكثريت فقها بدان رسيدهآ اند بايد ملاك باشد يا مطابقت با حتي

ب و معيار ديگري قابل طرح است؟ و يا آنكه ملاك علاوه، اگر قوانينهموجد اين وصف خواهد بود

يك فقيه تعارض داشت، تكليف آن فقي يك موضوع با فتواي و مصوب مجلس شوراي اسلامي در ه

 مقلدينش در عمل به فتواي شرعي خود يا قانون مجلس شوراي اسلامي چه خواهد بود؟

و مراجع تقليد با قوانين درصدد است تا با حل نظري تعارض گزارشاين بين فتواي برخي فقها

و معياري منقح براي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ارائه  مصوب مجلس شوراي اسلامي، ملاك

و به اين و تبيين برخي مفاهيم كليدي در حوزه فقه سياسي نظير دهد منظور، ضمن بازتعريف

و بررسي درخصوص نظرات مطرح در مورد»حكم«و» فتوا«،»قانونگذاري«،»حجيت« ، به بحث

و نظر قابل پذيرش در نظام حقوقي ايران را تبيين نمايد» فتواي معيار در قانونگذاري« .بپردازد

 شناسي مفهوم.1

 حجيت.1-1

ازا عبارت گزارشموضوع اين با» فتوا«پس رابطه.»فتواي معيار در قانونگذاري«ست

آن» معيار بودن«بايد رابطه» قانونگذاري« اما. گويندمي» حجيت«باشد كه در اصطلاح اصول فقه به

و در چه صورتي عمل به يك فتوا در قانونگذاري، حجت خواهد بو د؟منظور از حجت بودن چيست

ازا حجت در لغت فارسي عبارت و آنچه بدان دعوي ثابت«ست نمودار، دليل، بينه، برهان

و دليل«در زبان عربي نيز به معناي1.»شود و صلاحيت براي«و نيز2»برهان آنچه كه قابليت

ازا عبارت» حجت«در اصطلاح اصوليين. باشد مي3»احتجاج نمودن در برابر خصم را دارد ست

ك« و نفوذ بخشيده استچيزي و قدرت و ارزش از«يا»ه شريعت بدان اعتبار و راهي كه اگر دليل

و قبول مي بنابراين هر فردي در صورت عمل به آنچه4.»رسد آن پيروي شود به نتيجه مورد نظر

و تكليف خود را به انجام رسانده است» حجيت«كه از لحاظ شارع  5.دارد، معذور خواهد بود

م علي.1 ص 1377تهران، سسه لغتنامه هخدا،ؤاكبر دهخدا، لغتنامه، ،8729.

ص 1380ي اردستاني، انتشارات صبا، المنجد في اللغه، ترجمه مصطفي رحيم لوئيس معلوف،.2 ،154.

ص1404ابي الحسين احمد ابن ابي فارس ابن زكريا، معجم مقاييس اللغه، مركز نشر مكتب الاعلام الاسلامي،3 ،30.

و ديگران،.4 .110ـ 108تشيع، نشر محبي، صص المعارف دايرةحاج سيد جوادي

كه.5 و منابعي مياز ديدگاه فقه اماميه، ادله مورد است كه هريك از اين موارد با وجود شرايط خاص خود،14باشد داراي حجيت

ر. واجد وصف حجيت خواهند بود ، دفتر)الملحق(البيع كمري، كوه سيدمحمد بن على حجت،ك.براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص

و حجيت، چاپخانه شفائي،محسنو نيز 461-458،صص،ق 1409،انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه حجت

.1359حيدري، تهران، 
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ميبر همين اس توان گفت در يك نظام اسلامي قوانيني قابل پذيرش است كه در رابطه اس

و حجيت داشته باشد و شارع مقدس قابل احتجاج باشد اينكه درچه صورتي يك1.انسان مكلف

.مورد بررسي قرار خواهد گرفت گزارشدارد، در ضمن اين» حجيت«قانون، براي همه مكلفين 

 قانونگذاري.2-1

وضع«آيد، قانونگذاري به معناي گونه كه از ظاهر اين اصطلاح برمي همان: نگذاريمفهوم قانو

از قانون در لغت عبارت. است» قانون :است

،آيينو رسم، قاعده، روشـ

ميـ مي امري كلي كه بر همه جزئياتش منطبق و احكام جزئيات از آن شناخته ،شود گردد

ميدار آن را اي كه مقامات صلاحيتدهقاعـ و ابلاغ 2،كنند وضع

و طريق سنجش آن است«: العرب آمده است همچنين در لسان و اين ... قانونِ هر چيزي، راه

3.»كلمه عربي نيست

قانون در معناي. قابل تعريف است» ماهوي«و» شكلي«قانون در اصطلاح حقوقي در دو معناي

ازا شكلي عبارت يك نظام حقوقي با توجه به ضوابطد) پارلمان(آنچه كه نهاد قانونگذار«ست ر

ازا اما قانون در معناي ماهوي عبارت4.»كند مندرج در قانون اساسي تصويب مي اي قاعده«ست

و برخوردار از ضمانت اجرا يعني عام، دائمي، الزام(حقوقي كه ازسوي مراجع صلاحيتدار به5)آور

.»تصويب رسيده است

ي ازسوي ديگر قانون مي و در معناي عام شامل تصويبنامها خاص باشد؛تواند عام ها

مي نامهينيآ 6.شودميبه مصوبات پارلمان اطلاق اما در معناي خاص صرفاً،شود ها نيز

در نظام حقوقي جمهوري زيرا،در اين تحقيق معناي خاص قانونگذاري مورد توجه خواهد بود

و براساس اصل  آقانون اسا وهشتم يكصدوسياسلامي ايران و تصويب نامهينيسي، هاي نامهها

و لذا ترسيم اصول كلي  دولتي نبايد مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشند

شد قانونگذاري .هاي مجلس، بر مصوبات دولتي نيز اعمال خواهد

در جمهوري اسلاميـ بر: قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد قانون اساسي

 
ص 1382سيف االله صرامي، منابع قانونگذاري در اسلام، بوستان كتاب، قم،.1 ،151.

ص1353انتشارات اميركبير، تهران، مؤسسه معين، فرهنگ فارسي، محمد.2 ،26.

ص ابن.3 .328 منظور، لسان العرب،

.68ص 1381، شركت سهامي انتشار، ان، فلسفه حقوقناصر كاتوزي4.

ص 1384، شركت سهامي انتشار،)نظريه عمومي(كليات حقوق ناصر كاتوزيان،.5 ،146.

ص 1378مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، محمدجعفر جعفري لنگرودي،.6 ،2846.
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تاين مو و احكام شرعي وضع شوند كيد شده كه قوانين بايد مبتنيأضوع اصل چهارم. بر موازين

،، اقتصادي، مالي، جزايي مدنيو مقررات قوانين كليه«: دارد قانون اساسي در همين زمينه بيان مي

 بر اطلاق اصل اين.دباش اسلامي موازينو غير اينها بايد براساس، سياسي، نظامي، فرهنگي اداري

 امر برعهده اينو تشخيص است ديگر حاكمو مقرراتو قوانين اساسي قانون اصول همه يا عموم

نيز به صراحت به اين مطلب قانون اساسي، همچنين اصل هفتادودوم» است نگهبان فقهاي شوراي

كه قوانينيتواند نمي اسلامي شوراي مجلس«: اشاره كرده است كه و احكام با اصول وضع كند

.»...باشد داشته مغايرت اساسي كشور يا قانون رسمي مذهب

بنابراين، اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه مصوبات خود را براساس موازين اسلامي

و وظيفه شوراي نگهبان نيز نظارت بر عمل به اين وظيفه قانوني ازسوي مجلس  .استبنا كند

خوذ از فقهأم قوانيني كه مستقيماً: در اين ميانه، بايد بين دو دسته از قوانين، قائل به تفاوت شد

و صريحي وجود دارد  و در فقه در مورد آنها حكم معين كه) قوانين شرعيه(= هستند و قوانيني

و سابقهءجز و رانندگي، نمايند مانند قوانين مربوط به راهاي در فقه ندار امور مستحدثه هستند ي

و مكتب اسلام«: گويدمي»اقتصادنا«در صدرشهيد ). قوانين عرفيه... (= ثبت اسناد، گمركات، بودجه

ب: داراي دو جنبه مستقل است آنهيكي و تبديل در و تغيير طور منجز به وسيله شارع تعيين گرديده

آن. راه ندارد ب ناميده» فراغهمنطق«را جنبه ديگر كه و ايد به وسيله وليايم، امر بر حسب نيازها

و مكان تنظيم شود 1.»...مقتضيات زمان

و اصولا به اين» انطباق بر شريعت«،)قوانين عرفيه(درخصوص دسته دوم قوانين ست كه با موازين

و روح حاكم بر شريعت تعارضي نداشته باشند كه تشخيص آن نيز بايد برعهده كساني باشد كه با2كلي

و اصول كلي آن، آشنايي كامل دارند شريعت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين افراد3.اسلام

دهند آيا قانوني با اصول كلي شريعت سازگار استمي» تشخيص«همان فقهاي شوراي نگهبان هستند كه 

شد گزارشبه استدلالات مربوط به اين موضوع، در ادامه اين4.يا خير . اشاره خواهد

، اين اختلاف)قوانين شرعيه(ما در مورد دسته اول قوانين كه بايد مأخوذ از فقه اسلامي باشدا

بر نظر وجود دارد كه ملاك اساس آن مورد سنجش قرار گيرند،و معياري كه اين قوانين بايد

و ابهام است گزارشاين. چيست . درصدد رفع اين اختلاف

.725ص،1408، المجمع العلمي للشهيد الصدر،اقتصادناسيدمحمد باقر صدر،.1

و مقدماتي به پيش سيدمحمد باقر صدر،.2 نـژاد امين رضـا عابـدي، ترجمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانسينو نگرشي فقهي

ش داوراني از10، مجله انديشه صادق، ،، نقل

82923=tp،//www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=88936&SubjectID 

و دمكراسي مشورتي در ايراني، داوود فيرح.3 ش شيعه و علوم سياسي، ص1384بهار،67، مجله دانشكده حقوق ،143.

و نود.4 .چهارم قانون اساسيورجوع شود به ذيل اصل چهارم
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 فتوا.3-1

عب: مفهوم فتوا ازا ارتفتوا در لغت مس«ست اش ناي اصطلاحيو لذا با مع1»هئلروشن نمودن حكم

كه) نماز بدون وضو باطل است(خبار به حكم كلي شريعتا«كه عبارت است از يا يك حكم شخصي

زيرا هركس بدون وضو نماز بخواند نمازش،نماز زيد باطل است(بازگشتش به يك حكم كلي است 

.دتفاوت چنداني ندار2»)باطل است

مستند به اراده شارع اند، لذا مستقيماً از آنجا كه فتوا را تبيين حكم تشريع شده الهي دانسته

و نه نظر صاحب فتوا بلكه،بر همين اساس است كه قبول آن نيازمند به اذن امام نيست. مقدس است

و بلكه عقل، لزوم اتباع از آن قابل استخراج است و سنت 3.از كليات كتاب

ميدر استنب هاي مختلفي گيرد، حالت اط احكام شرعي از منابع شرعيه كه ازسوي فقها صورت

م يا آنكه همه فقها: دارد بروز كندامكان  وضوع هستند كه به آن داراي استنباط مشتركي در يك

مي» اجماع فقها« يك برداشت خاص گفته آن رسيده شود، يا آنكه اكثريت آنها به مشهور«اند كه به

رامي» فتواي مشهور«يا» شهرت فتوايي«يا» فقها و نقطه مقابل آن و نادر«گويند » فتواي شاذ

و هر طرف قضيه داراي در يك موضوع اختلافو يا آنكه بين فقها نامند مي نظر وجود دارد

و اصطلاحاً و طرفداراني دارد .مورد اختلاف فتاوي واقع شده است استدلالات خاص خود است

يكهب: مفاهيم مشابه مي» حكم الهي«طور كلي، فقيه يا مي(كند را بيان يك) گويند كه به آن فتوا حكم«و يا

مي» حكومتي از هاي مختلف با هم متفاوت هستند از جنبه» حكم حكومتي«و» فتوا«. نمايد صادر :كه عبارتند

آنـ مي:از حيث اراده حاكم بر در زد درحاليپردا در حكم فقهي، فقيه به تبيين اراده شارع كه

4.گيرد حكم حكومتي، اراده حاكم است كه مبناي تبيين موضوع قرار مي

كه حكم فتواي مجتهد عبارتست از بيان احكام كلي براي عموم در حالي:از حيث نحوه بيانـ

و مصداقي نيز تعلق بگيرد حكومتي مي 5،تواند به امور جزئيه

ص 1380المنجد في اللغه، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني، انتشارات صبا، لوئيس معلوف،.1 ،800.

ص نجفي، محمدحسن بن باقر.2 ص 100جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، .403و

.همان.3

در اينجا ممكن است اين ايراد مطرح شود كه اگر قرار باشد احكام حكومتي را در زمره احكام شرعي قلمداد كنيم، لازم است. همان.4

و نه اراده حاكم و. تا اين احكام را نيز منتسب به اراده شارع مقدس بدانيم در پاسخ بايد گفت درست است كه در وراي همه اعمال

و همه اراده ها، اراده باري اراده د تعالي وجود دارد ر احكام حكومتي، خداوند ها در نهايت، منتسب به اراده او هستند اما از آنجا كه

ا ميمتعال،  براي. اول منسوب به اراده حاكم دانستتوان اين احكام را در درجه عمال اراده ازسوي شخص حاكم را تنفيذ كرده است،

و در عين حال، براي حاكم اسلامي اين حق مثال اراده تشريعيه الهي بر اين قرار گرفته است كه زكات از حيوانات خاصي اخذ شود

و لذا اميرالم نيز زكاتها اي، بر اسب منين در برههؤقرار داده شده است كه درصورت صلاحديد، مقررات جديدي را وضع نمايد

و تنفيذ شارع مقدس نيز قرار دارد مسلماً. گرفتند مي .تدوين اين مقررات جديد، منتسب به اراده حاكم اسلامي است كه البته مورد تأييد

م)اسلامي هاي بنيادين سلسله دروس انديشه(نظام سياسي اسلام محمدجواد نوروزي،.5 سسه آموزشي پژوهشي امامؤ، انتشارات

ص 1380،)ره( خميني ،196.
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او:از حيث حجيتـ بهو مقلدينش لازم فتواي مجتهد فقط براي و حجت شرعي الاجراست

و براي همه مردمي كه در قلمروي خطاب،آيد حساب مي اما حكم فقيه حاكم اختصاص به مقلد ندارد

1.حجيت دارد) حتي مجتهد ديگري كه اعلم از حاكم باشد(گيرند قرار مي

و مربوط به فصل خصومت هستند كه و قضاوت به آنها حكم احكام حكومتي يا در حوزه قضا

و يا در حوزه اجرا قضايي مي و يا در حوزه تقنين مانند تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي گويند

و يا مربوط به امور جزئيه مي و نظامات دولتي و مانند دستورات اجرايي باشند مانند نصب نماينده

و مناصب 2.حاكم در بلاد

 احوال شخصيه.4-1

و بار«يعني» حال«در لغت به جمع» احوال« و كار و كردار و اعمال مي» وضع، امور 3.شود اطلاق

به» شخصيت« مى» شخص«شايستگى«نيز و تكليف اطلاق 4.»گردد براى دارا شدن حق

به برخي حقوق و حالت شخص را در خانواده« دانان احوال شخصيه را اموري است كه وضع

ازام،اند تعريف كرده5»كندو كشور تعيين مي و مانع و جامع ا غالب آنها معتقدند ارائه تعريفي دقيق

و حتي به6كه بتواند اين مفهوم را به روشني توضيح دهد امري مشكل است»احوال شخصيه«

دانان ترجيحو لذا اكثر حقوق7تعريف مشخصي ندارد دانان اين اصطلاح اساساً اعتقاد برخي حقوق

8.يا در كنار ارائه تعريفي از آن، مصاديق آن را بيان كنندجاي تعريف اين اصطلاحهب اند داده

از مصاديق احوال شخصيه كه درواقع، قلمروي اين مفهوم را نيز مشخص مي نكاح،: كند عبارتند

و  و مفاهيم مشابه طلاق، روابط مالي زوجين، ارث، وصيت، نسب، حضانت، قيموميت، ولايت، اهليت

.مرتبط با اينها

و با توجه بندي تقسيم اينبا توجه به و قوانين شرعيه ارائه شد كه درخصوص قوانين عرفيه

 
و نظريه ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني مردم محمدجواد نوروزي،.1 ، صص 1389،)ره( سالاري ديني

120-125.

ر.2 صص المعارف دائرة،ك.براي اطلاعات بيشتر و 421تشيع، مصطفوي، ماهيت حكم، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده سيدكاظم به بعد

ش حقوق .309– 289، صص 1،1388و علوم سياسي،

م محمد معين،.3 ص 1353سسه انتشارات اميركبير، تهران،ؤفرهنگ فارسي، ،161.

و اهليت در حقوق مدني، انتشارات جنگل، محمدحسين ساكت،.4 ص 1386شخصيت ،58.

ص همان.5 ،70.

و محمدعلي طاهري،.6 ان مسعود انصاري .116-117صص، 1384تشارات محراب فكر، دانشنامه حقوق خصوصي،

.193ص پيشين،، محمدجعفر جعفرى لنگرودى.7

و تعهدات، تهران، حقوق سيدمهدي شهيدي،.8 ص 1377دان، تشكيل قراردادها و سيدمرتضي قاسمو 251، زاده، سيدحسين صفايي

و محجورين، تهران، سمت، ص 1375 حقوق مدني اشخاص او9، و حمايتعليرضا باريكلو، هاي حقوقي از آنان، تهران، شخاص

.28ـ25، صص 1377مجد، 
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هاي اند، قانونگذاري دانان براي احوال شخصيه در حقوق ايران برشمرده به مصاديقي كه حقوق

بخش عظيمي از كتب فقهي، زيرا مربوط به احوال شخصيه را بايد در زمره قوانين شرعيه دانست

را پردازد كه حقوق به بحث مسائلي مي و لذا موضوع احوالمي» احوال شخصيه«دانان آن دانند

و اختلافي در زمينه فتواي معيار در تقنين آنها قرار مي حل شخصيه، در دايره مباحث مبهم و گيرد

و ابهام درخصوص اينكه در قوانين شرعيه، چه معياري بايد مورد توجه باشد، احوال  اين تعارض

ميشخصيه را نيز  .شود شامل

و خصوصيت ويژه اي نسبت به ديگر البته ممكن است برخي براي احوال شخصيه وجه مميزه

و نيازمند بحثي جزئيـموضوعات فقهي  حقوقي قائل باشند كه آن را از دايره بحث كلي خارج كرده

انونقدوازدهم مثال ممكن است با استناد به اصل براي.و خاص در مورد احوال شخصيه بداند

شان آزادي قائل شده است، بيان اساسي كه براي پيروان مذاهب ديگر درخصوص احوال شخصيه

و كاملاً و شود احوال شخصيه از موضوعات خصوصي و نه فقه سياسي در حيطه فقه فردي است

و همين ويژگي خاص آن سبب مي كليشود كه نتوانيم ملاك حكومتي كه در مورد اسلامي دانستني

ق ميديگر .دانيم، در اين مورد هم جاري كنيم وانين جاري

و موضوعات ديگر در پاسخ بايد گفت همان دليلي كه ضرورت بحث از فتواي معيار در قوانين

و آن دليل عبارت از اين را ايجاب مي هم وجود دارد كه ست كه در موارد عديدها كند، در اينجا اي

ب اختلافابين فتاوي فقه راي حل آن بايد حاكمي وجود داشته باشد كه هم فصل نظر وجود دارد،

و فتواي او تعيين هم نظر و و تمام خصومت كند هم آن حكم را به اجرايكن كننده و  نده باشد

و اين نكاح بنابر فتواي زوج يا مرجع تقليدش صحيح مثلاً. درآورد اگر نكاحي بين دو نفر واقع شود

يا در مورد ارث زوجه از اموال. باطل باشد تكليف چيستو بنابر فتواي زوجه يا مرجع تقليدش 

و لذاست كه برخي متفكرين  معتقدند اساسا1ًغيرمنقول آيا بايد به فتواي وارث عمل كرد يا مورث؟

و مشكلات است يكي از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي رفع همين تعارض .ها

 فتواي معيار در قانونگذاري.2

و مقررات گونه كه بيان همان شد بنابر اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين

و وظيفه تشخيص آن نيز با فقهاي شوراي نگهبان است .بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

، برگرفته از پايگاه)3/3/1389(هاي تبيين علمي ولايت فقيه االله محمدتقي مصباح يزدي، هفتمين جلسه از سلسله سخنرانيتآي1.

رسانيو نيز پايگاه اطلاع) www.velaiatefaghih.com/download/1389-04-23/download19.aspx(رساني ولايت فقيه اطلاع

.)http،//www.mesbahyazdi.org/farsi/?speeches/lectures/velayat_1389/03-03-89.htm(االله مصباح يزديتآي
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و مبنايي بايد اين تشخيص را انجام دهند بين اما در اينكه فقهاي شوراي نگهبان بر چه اساس

و در اين بين، نظرات مختلفي ارائه شده است فاقانديشمندان حقوق ات در زير. نظر كاملي وجود ندارد

و بررسي آنها خواهيم پرداخت و نقد .به تبيين اين نظريات

 نگهبان فتواي خود فقهاي شوراي.1-2

ب اس اين نظريه اين، نظر فقهي خودبراس و معيارهفقهاي شوراي نگهبان است كه عنوان ملاك

مي قانونگذاري .گيرد قرار

اگر در مورد اولاًقائلين به حجيت نظر فقهي خود فقهاي شوراي نگهبان معتقدندـ ادله موافقينـ

اندركاران تدوين فقهاي شوراي نگهبان مدنظر دستن با موازين اسلامي نظر فقهي خودانطباق قواني

و آگ و عادل بودن اه بودن به مقتضيات زمان قانون اساسي نبود لزومي نداشت كه شرط فقيه بودن

،آمده براي فقهاي شوراي نگهبان قرار داده شود نودويكم قانون اساسيو مسائل روز كه در اصل 

و زيرا در از عهده افراد فاضل... صرف انطباق يك مصوبه با اجماع فقها يا نظر مشهور و متتبع كه

و افت م ثانيا1ً.آيدهم نباشند برمياءحد اجتهاد ذاكرات قانون اساسي به صراحت بيان در مشروح

2.شده است كه ملاك، فتواي خود فقهاي شوراي نگهبان است

از 11/10/1363اي كه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ در پاسخ به استفساريه ثالثاً

تشخيص«: دارند طريق رياست وقت مجلس از شوراي نگهبان داشته است، دبير شوراي نگهبان بيان مي

ب 3.»شوراي نگهبان استيطور نظر فتوايي با فقهاهمغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي

مي:ادله مخالفينـ دارند قانون قائلين به عدم حجيت نظر فقهي خود فقهاي شوراي نگهبان بيان

و» تشخيص عدم مغايرت«اساسي وظيفه  » تشخيص« را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده

از نودوچهارم قانون اساسيعلاوه، در غير از اصلهب4.است» استنباط«غير از هرجا كه بحث

اين قوانين بر موازين» عدم مغايرت«نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مطرح شده است، ملاك را بر 

و از اين رهگذر مي ي شوراي توان نتيجه گرفت كه فتواي خود فقها اسلامي استوار كرده است

اي كه به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع مسئلهدر مورد هر زيرا،نگهبان مد نظر قانون نبوده است

مي مي توانند با كار اجتهادي در آن موضوع، فتواي شود، اگر نظر فقهي خود آنها ملاك باشد، آنها

 
ص 1387، دادگستر،)1365تا تيرماه 1359دوره اول از تيرماه(مهرپور، مجموعه نظريات شوراي نگهبان حسين.1 ،108.

مذ.2 و روابط عموميياكرات مجلس بررسي نهاصورت مشروح ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل امور فرهنگي

ص 1364مجلس شوراي اسلامي، ،963.

.پيشينمهرپور، حسين.3

ش محسن.4 .29كديور، شرع شوراي نگهبان در برابر قانون مجلس، مجله آفتاب،
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و در مرحله بعد انطباق يا عدم انطباق آن را بر فتواي خود اما،شان اعلام نمايندخود را صادر كنند

و معيار ديگري را مقرر بداند از آنجا كه امكان دارد موضوع مورد  وقتي كه قانون اساسي، ملاك

و  نظر در آن منبع ديگر مورد توجه قرار نگرفته باشد، فقهاي شوراي نگهبان موظفند با امور مشابه

رآن موضوع با اصول» عدم مغايرت«اصول كلي مندرج در منابع به  1.ي دهندأكلي

حكم يك دهد اين شورا در موراد متعددي، همچنين رويه عملي شوراي نگهبان نشان مي

بو لذا اين2كردهمي موضوع را از رهبري استفتا ميهگونه به نظر اين رسد كه خود فقها نيز تمايل

شو مضافاً. آنها ملاك قرار بگيرد اند كه نظر فقهي خود نظر نداشته از راي نگهبان عمدتاًاينكه فقهاي

.حجيت شرعي ايجاد كندـاي لااقل براي عدهـمراجع تقليد نيستند تا پيروي از نظر آنها

و بررسيـ مي نقد استدلالات مخالفين نظر فقهي خوددر:نقد گفت فقهاي شوراي نگهبان توان

اساسي در هنگام اندركاران نگارش قانون تشتت در عبارات قانون اساسي ناشي از مسامحه دست

و نمي تواندو لذا استدلالات لفظي مخالفين، نمي3توان از آن مفهومي را استخراج كرد تدوين آن بوده

از مچنين استناد به چند مورد استثناه. چندان مورد قبول باشد در استفتاي فقهاي شوراي نگهبان

و مستمر اين شورا در اجتهاد قابل تو و آن موارد استثنا جه نميرهبري در مقابل رويه مسلم نماياند

.را بايد حمل بر وجود مصالحي در نظام اسلامي دانست

تمسك به عدم حجيت نظر فقهي شوراي نگهبان نيز با توجه به انتصاب آنها ازسوي فقيه حاكم

كه.باشدو انتساب آنها به وي، قابل خدشه مي و چالش روبروست اما نظر موافقين نيز با دو ابهام

.اي انديشيده شود زم است براي حل آن چارهلا

در. ابهام اول درخصوص حجيت شرعي نظر فقهي خود فقهاي شوراي نگهبان است از آنجا كه

ن و تأسيسي با نام يا محتواي شوراي افتموازين اسلامي نهاد و بلكه ولايت واءگهبان وجود ندارد

.ي اين چند فقيه حجيت دارد، نيازمند تبيين استاينكه چگونه نظر فقه4،فقيه حاكم است تقنين از آن

مس تبيين اين موضوع اجمالاً له نهفته است كه فقيه حاكم به موجب قانون اساسي، اين اختيارئدر اين

و و نظر فقهي اين فقهارا به اين نهاد قكرده را تنفيذ اگذار كرده و لذا اين نهاد، از بل فقيه حاكم است

ميبه افتا در مورد قواني .پردازندن

.همان.1

مي.2 ويوان به استفتات از جمله موارد اينچنيني شوراي نگهبان از حضرت امام در خصوص الزام زوج به طلاق در صورت عسر

و نيز درخصوص سن رشد در  ، تغيير نظر شوراي نگهبان درخصوص الزام به مسلمان بودن داور در 21/10/1361حرج زوجه

حض7/12/1363المللي با توجه به نظر حضرت امام قراردادهاي بين رت امام در تحريرالوسيله درخصوص موضوع، ارجاع به نظر

و استفتا9/5/1363نظريه تاريخ سرقفلي در در، به. اشاره كرد 17/8/1361از حضرت امام درخصوص موضوع سقط جنين همگي

. 171، 154صصو 632، 314- 313صص پيشين،مهرپور، حسين نقل از 

.1387،)ع(گاه امام صادق اسماعيلي، تقريرات درس حقوق اساسي ايران، دانشمحسن.3

ص 1389، بوستان كتابقم، نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران، ارسطا،محمدجواد.4 ،30.
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و عرفيه داده مي ابهام ديگر از تفصيلي كه شهيد صدر بين قوانين شرعيه آن اند ناشي و شود

اينكه در قوانين عرفيه كه هيچ سابقه فقهي در آنها ملحوظ نيست، عمل اجتهادي فقهاي شوراي 

و موازين كلي اسلامي قابل پذيرش اس در،تنگهبان كه عبارتست از تطبيق قانون با اصول اما

 اولاًزيرا،توان فتواي خود فقهاي شوراي نگهبان را ملاك دانست قوانين شرعيه به سادگي نمي

و ثانياً فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي اينكه با اين تلقي، اساساً فتواي آنها در دسترس نيست

بايد براساس، كليه قوانينقانون اساسي توضيح آنكه براساس اصل چهارم. شود دچار خدشه مي

و از آنجا كه وظيفه قانونگذاري برعهده مجلس شوراي اسلامي است لذا اين  موازين اسلامي باشد

و تصويب كند وظيفه، متوجه مجلس است كه سعي كند قوانين خود را مبتني بر موازين اسلامي تهيه

اي نگهبان را در اين باشد كه نظرات فقهي فقهاي شورو حال اگر قرار باشد كار مجلس صرفاً

درهب از حالي صورت قانون در آورد، جايگاه مجلس به يك مجلس تشريفاتي تنزل خواهد كرد كه

1.هاي مختلف اجتهادي، حق انتخاب داشته باشد ديدگاه شهيد صدر مجلس بايد بتواند بين جايگزين

يني كه در فقهاي شوراي نگهبان در شرعي دانستن قوان يجه آنكه اگر بتوان نظر فقهي خودنت

در،الفراغ قرار دارند را پذيرفت منطقه و نظرات اما مورد قوانيني كه در فقه داراي سابقه هستند

و نه به مصلحت است كه مجلس را  مختلفي در باب آنها وارد شده است، نه چندان منطقي است

و لذا بايد احتمالات دي گري را كه براي مكلف به پيروي از نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان بدانيم

و معيار قانونگذاري متصور است مورد بررسي قرار داد .ملاك

 احتياطبر مبتنيفتواي.2-2

را: تبيين بحثـ آن«كه اند دانستهموجباتى احتياط به،رعايت و اطمينان انسان انجام احاطه كامل

مى وظيفه شرعي يك مثلا2ً.شود را سبب حكم به حرمت داده، برخي از مجتهدينمسئلهاگر در

و برخي حكم به حرمت نداده باشند، احتياط اقتضا مي و باشند كند كه از انجام آن فعل اجتناب شود

و برخي حكم به وجوب مسئلههمچنين اگر برخي از مجتهدين در يك  حكم به وجوب داده باشند

.كند كه از ترك آن فعل اجتناب شود نداده باشند احتياط اقتضا مي

به، يكي از گزينهمسئلهه به اين با توج مي هايي كه  تواند مطرح شود اين عنوان ملاك قانونگذاري

و بدين» احتياط«ست كه قانونگذار بنابر قاعدها وسيله تا حد امكان بين به قانونگذاري مبادرت كند

يك براي. فتاوي مختلف را جمع كند برخيوحكم به وجوب داده برخي از فقها مسئلهمثال اگر در

 
و مقدماتي به پيشسيدمحمد باقر صدر، نگرشي.1 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانسنوي فقهي

صق 1428دارالنبأ، تحريرالمسائل، كويت، اي، االله سيدعلي خامنهتآي.2 ،11.
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.جرا بداندالا، لازماند لازم است تا قانونگذار آن موضع را به موجب قوانين حكم به وجوب نداده

و بررسيـ هايي كه خود قاعده احتياط با آن روبروست بايد به پيچيدگي اولاًدر نقد اين ديدگاه:نقد

يكلاًمث. سازد اشاره كرد كه عمل به آن را در برخي موارد با مشكل روبرو مي ، مسئلهاگر در

و فتواي برخي ديگر بر حرمت باشد، اقتضاي احتياط چيست؟ فتواي برخي از مجتهدين بر وجوب

و براي آنها راهـهايي چنين پيچيدگي هاييحل هرچند كه در كتب فقهي مورد بررسي قرار گرفته

ميـبيني شده است پيش ب» احتياط«شود كه عمل به قاعده باعث ن يك ملاك كلي براي حل عنواهرا

و نهايتاً و مسائل اجتماعي راهگشا ندانيم زيرا،آن را به حيطه مسائل فردي محدود كنيم معضلات

و گونه كه در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت، محل جريان همان در حوزه مسائل اجتماعي

و نه احتياط .قاعده مصلحت است

 فتواي مشهور.3-2

ك يااه ممكن است مطرح شود اينديدگاه ديگري ست كه آن چيزي كه مورد اتفاق فقهاي اماميه است

و ملاك قانونگذاري قرار گيرد لااقل در بين آنها شهرت دارد، به .عنوان مبنا

بر اين اساس، فقهاي شوراي نگهبان وظيفه دارند، مصوبات مجلس را با فتواي مشهور فقها انطباق

و در صورت عدم مخالف تدهند عبارتهب. ييد قرار دهندأت آن مصوبه با فتواي مشهور، آن را مورد

.يك مصوبه مجلس به آن است كه مخالف با فتواي مشهور فقهاي اماميه نباشد» شرعي بودن«ديگر، 

و بررسي اين نظر، ابتدا بايد حجيت عمل به فتواي مشهور از ديدگاه فقهي حقوقيـ براي تحليل

مي مورد بررسي قرار گيرد برو در صورت اثبات حجيت آن، سپس نوبت به اين بحث رسد كه آيا

ن اين نظر قابل پذيرش است يا خير؟اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا

شهرت روايي، شهرت: طور كلي شهرت در سه معناي اصطلاحي، كاربرد بيشتري داردهب

و شهرت عملي 1.فتوايي

و و روايتي»شهرت«جود ندارد كه اين در زمينه شهرت روايي، اختلافي ، يكي از مرجحات است

شهرت عملي نيز يا2.اند، بر روايت متعارض خود ترجيح دارد كه راويان بيشتري آن را نقل كرده

و يا آنكه به شهرت فتوايي  بازگشتش به شهرت روايي است كه در حجيت آن ترديدي نيست

نظر وجود دارد به اين صورتو حجيت آن نيز اختلافدر مورد شهرت فتوايي. كند بازگشت پيدا مي

و حجيت مي را كه برخي آن را داراي اعتبار و برخي با رد استدلالات گروه نخست، حجيت آن دانند
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ب. پذيرند نمي .طور اجمالي به بررسي اين دو ديدگاه خواهيم پرداختهدر ذيل

ك:دلايل موافقينـ و برخى از علماى اصولى عقيده دارند ه شهرت فتوايى از امارات معتبره است

به.شود در استنباط احكام به آن اعتماد كرد مى :طور خلاصه به اين شرح است ادله اين گروه

قوَماً بِجهالةٍَ« شريفه آيه برخي با استناد به مفهومـ تصُيبوا فتََبينوُا أَنْ إِنْ جاءكُم فاسقٌ بِنبَإٍ

على بر مطلبي گواهي داد ديگر وجوب» عادلي«دارند كه اگر بيان مي1»ما فَعلتُْم نادمينَفتَصُبِحوا

از» تبين« و به طريق اولي اگر جمعي هم هستند بر مطلبي گواهي» عدول«از بين خواهد رفت كه فقيه

و به عبارت ديگر داراي حجيت خواهد بود دادند، بدون تبين مي 2.توان به آن عمل كرد

خي ديگر با استناد به بعضي از روايات، آنها را بر حجيت پيروي از نظر مشهور حملبرـ

.اندو مقبوله عمر ابن حنظله مورد استناد قرار گرفته مرفوعه زرارهدر اين زمينه دو روايت. كنند مي

ن بيان پرسد ايشامي)ع(در مقبوله عمر ابن حنظله كه راوي، تكليف موارد اختلافي را از امام باقر

و بايد از روايت نادر پرهيز شود«دارند مي 3.»بايد به روايتي عمل شود كه مورد اتفاق راويان است

و ايشان)ع(همچنين در مرفوعه زراره از امام صادق در مورد دو حديث متعارض سؤال شده

و قول شاذ را ترك«: دارند بيان مي 4.»كنيدبايد به آنچه كه بين اصحاب مشهور است عمل شود

و حديث متعارض راوي در اينجا با آنكه ميؤس در مورد دو خبر ، ولى جواب داراى كند ال

هم باشدمياطلاق هم اشتهار فتوايى اشتهار روايىو .گيرد را دربرميو

مىـ و نيز دانند براى اثبات حجيت شهرت به قياس كسانى كه قياس را معتبر تمسك جسته

ظناند كه ملاك حجيت گفته و چون همين علت خبر واحد، در)آور بودنظن( آور بودن آن است

و اعتبارلذا شهرت فتوايي نيز داراي وجود دارد، نيز شهرت فتوايى 5.خواهد بود حجيت

بر در اثبات حجيت شهرت، علاوه»الشريعةذكرى الشيعه فى احكام«شهيد اول نيز در كتابـ

ميدليل سابق، بي مي فقهادارد كه عدالت ان و مانع از آن شود كه بدون داشتن علم، فتوا صادر كنند

6.دليلي هم بر اشتباه آنها در دست نداريم

در اسلام بازگشتابرخي ديگر نيز حجيت فتواي مشهور در قانونگذاري را به اصل شورـ

 
.6سوره حجرات، آيه.1

.118،ص پيشين، محمدابراهيم جناتى،.2

بي...«.3 و يترك الشاذ الذي ليس ينظر الى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه ن أصحابك فيؤخذ به من حكمنا

لا ريب فيه ص 1365تهران، دارالكتب الاسلاميه،،محمد ابن يعقوب ابن اسحاق كليني، الكافي(» ... بمشهور فان المجمع عليه ،67(.

بم...«.4 و الحديثان المتعارضان فبايهما نعمل؟ قال خذ » ...ا اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادرقلت جعلت فداك يأتى عنكما الخبران

ص( صو 303مستدرك الوسائل، صو 246بحارالانوار، .)133عوالي اللآلي،

.پيشينجناتي،.5

جالشريعةفي أحكام الشيعةذكرى، شهيد اول، محمد بن مكى عاملى.6 ص1، ،،52.



__________________________________________________________ ��

ب داده و و اند چون بين آراي فقها يان داشتهاند ب اختلاف وجود دارد ر طبق نظر فقهاقانون نيز بايد

1.بايد عمل شود در اسلام، به نظر اكثريت فقهاارتصويب شود لذا براساس ادله شو

مي گروه ديگر:دلايل مخالفينـ معتقدند كه شهرت شود كه البته اكثر انديشمندان اصولي را شامل

و به و تام عنوان منبع فتوايى داراى اعتبار نيست آن نمى،استنباط مستقل 2.اعتماد كردتوان بر

:اند ايشان در رد استدلالات گروه نخست بيان داشته

نه در علت حكم در آيه مذكوركه بيان شده است» ...ان جاءكم فاسق«در رد استناد به آيهـ

ب مي وهتوان و نه در مورد انحصار اين علت معلوم نيست كه علت حكم، طور قطعي اظهارنظر كرد

داير»تبين«وجوبكه صرف اينكه از مفهوم شرط استفاده شود ديگر به عبارت. علت منحصر باشد

جا،»تبين«مدار خبر فاسق است، معنايش اين نيست كه پس علت تامه وجوب  و هر خبر فاسق است

3.نيست»تبين«خبر فاسق نباشد وجوب 

از روايي دليلـ كلا»اشتهار«نيز قابل خدشه است، زيرا احتمال دارد كه مراد )ع(م معصوم در

و روشن«معناى لغوى آن باشد، يعنى مى.»واضح خذ بما وضح«شود بنابر اين معناى روايت چنين

مى» بين اصحابك كند به آنچه صدور آن از معصوم كه معناى شهرت در اين فرض اختصاص پيدا

4.، نه آنچه صدور آن از معصوم مظنون يا مشكوك باشد)شهرت روايي( معلوم باشد

مرا هر پاسخى،ه از اينگذشت كه لذا در اينجاو دانستناسب با سؤالتبايد قدر مسلم اين است

 شود از طريق نمىو منظور از شهرت، شهرت روايى باشد، زيرا مورد سؤال دو خبر متعارض است

.اعتبار شهرت فتوايى را ثابت نمود آن،

و قياس به حجيت خبر واحدـ در هيچ كدام از ادله حجيت خبر نيز مخدوش است، زيرا استناد

آور بودن، حجت باشد، بلكه علماى اصولى واحد اين تعليل ديده نشده است كه خبر واحد به دليل ظن

ظن خاصياند كه هرگاه خبر واحدى داراى شرايط گفته طورهب5.آور نباشد باشد معتبر است، اگر چه

شيَئاً«: است كلي در قرآن كريم پيروي از ظن مورد نهي قرار گرفته منَ الحْقِّ يغنْي لا 6.»إنَِّ الظَّنَّ

علم هر فرد فقط براي خود او حجيت اولاً: در پاسخ به استدلالات شهيد نيز بيان شده استـ

و  و حجيت داشته يك فرد معتبر بوده و چه بسا ممكن است دليلي كه براي و نه براي ديگران دارد

اينكه شهيد، حجيت ظن را مطلق ثانياً. است براي ديگري معتبر نباشدبر اساس آن فتوا صادر كرده 
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ت حالي دانسته در بأكه اين موضوع محل و ،»شهرت« علاوه در اين موضوع كه اساساًهمل است

1.آور باشد نيز ترديد وجود دارد ظن

و كامااستناد به شورـ ،لي نيستدر اثبات حجيت عمل به فتواي مشهور فقها نيز استدلال تام

رااكه استنادكنندگان به شور حالي در2منحصر به موارد اختلاف نيست صرفاًاشور اولاًزيرا ، آن

فيبه(ادر ادله شور ثانياً.3اند منحصر به موارد اختلاف فتاوي دانسته و شاورهم ويژه آيه كريمه

به در اينكه صرف مشورت كردن مورد امر) الأمر، فإذا عزمت فتوكل علي االله واقع شده يا آنكه عمل

و نظر غالب بر اين نظر اكثريت نيز مفروض است، اختلاف ست كه صرف مشورت،ا نظر وجود دارد

و پس از مشورت، تصميم نهايي نه با نظر اكثريت كه با نظر فرد حاكم است و4مورد امر واقع شده

مي اينكه شوري در زمينه مسائل اجتماعي كه در محدوده مالانص ثالثاً در فيه است مطرح و شود

و نصي ازسوي شارع وجود داشته باشد نوبت به شورييجا 5.رسد نمياكه الزام

،»ثوره از معصومأم«العظمي بروجردي با تقسيم فتاوي به سه دستهااللهيتآهمچنين مرحومـ

ب»مسائل فرعيه«و» تفسير كلام معصوم ازسوي فقيه« مي، ف يان و مشهور ، تنها در قهادارند اجماع

و در فرعيات نمي ضروريات دين كه در قسم اول مندرج است حجت مي 6.تواند حجت باشد باشد

دانند البته ايشان در ضروريات هم، مشهور فقهاي متقدم تا قبل از شيخ الطائفه، طوسي، را حجت مي

و روايتي باشدو معتقدند از زمان شيخ به بعد، مشهور نمي در گذر كه احياناً تواند كاشف از دليل

ب و سوم نيز وارد زيرا،دست ما نرسيده استهزمان از زمان شيخ طوسي به بعد فتاوي نوع دوم
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 دفتر انتشارات اسلامى جامعه،سيدمحمدباقر موسوى همدانىسيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه.5

ص1374، مدرسين حوزه علميه قم .پيشينمكارم شيرازي، ناصرو نيز87،

البروجردي أدام اللهّ ظلاله، العلّامةو حافظ الشريعة الشيعةرئيس الفقاهةخريّت صناعة العلّامةأستاذناو قد ذهب،439،ص پيشين،.6

.عليها المتفرعة الفرعيةو رؤسها دون المسائل الفقهيةإلى حجية الشهرة إذا تحققت بين القدماء في أصول المسائل 

آخ ... .في كتب الفقها على ثلاثة أقسام الموجودةإن الفتاوى،ر من ابحاثه بتثليث الاقسام فقالو قد تصدى الأستاد أطال اللهّ بقاه في بعض

في كتب القدماء هي عين الموجودةإن الفتاوى(.عن المعصوم، التي ذكروها في كتبهم بعين ألفاظها المتلقاة منه المأثورةالفتاوى» الأول«

)ظها، فاشتهار الفتوى في تلك الكتب يكون كاشفا عن وجود نص معتبر لم يصل إلينابعين ألفا)ع(عن المعصومين المأثورةالفتاوى 

و بيانا لمراده منها المذكورةالعبارات»و الثاني« .في كتبهم، تفسيرا لفتاوى المعصوم

.على القسم الأول الفرعية المتفرعةالمسائل»و الثالث«

د بحجية الشهرةو صرح  ون القسمين الأخيرين منهافي القسم الأول من الفتاوى
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و كتب فقهي، صرفاً 1.اند جنبه ماثوريت از معصوم نداشته فقه اماميه شده

و بررسيـ بهت است كه اين نكته قابل اثبا از مجموع اين دو دسته از استدلالات اجمالاً:نقد حجيت عمل

تمشهور فقها و نميأ، لااقل در اكثر موارد محل و ترديد است تواند يك منبع مستقل اجتهادي تلقي مل

و در نتيجه نمي به شود زيرا،شمار بيايد تواند يك معيار كلي براي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران

و مقررات بايد  و حال مبتنيبراساس اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين بر موازين اسلامي باشد

ب آنكه با توجه به ادله مخالفين، معلوم شد عمل كردن به نظر مشهور فقها نمي و در همههتواند طور كامل

و قوانين را واجد وصف اسلاميت نمايد .موارد داراي حجيت شرعي باشد

ي نگهبان اين نكته مطرح البته در مشروح مذاكرات قانون اساسي در مورد نظر فقهي فقهاي شورا

نه شده است كه بايد فقهايي انتخاب شوند كه نظراتشان عموماً و منطبق بر مشهور فقهاي اماميه باشد

و نادر و فتواي مشهور به وضع قانون2،نظرات شاذ اما در مورد اينكه مجلس نيز مكلف است بنابر نظر

ك و بلكه گفته شده مجلس 3.انديشي است ارش مصلحتمبادرت كند نظري ابراز نشده

 هر فتواي فقهي معتبر.4-2

» مطابقت با موازين اسلامي«از آنجا كه در قانون اساسي ملاك اسلامي دانستن قوانين،:تبيين

اند كه با توجه به اين وصف، پيروي از هر نظر فقهي براي دانسته شده است، برخي بر اين عقيده

و لذا كار قانونگذار اين است كه فتوايي كه مصلحت جامعه اسلامي  اسلامي دانستن قانون كافي است

ت ميأرا بهتر ب مين ايهكند يان فتوا، منطبق بر نظر مشهور فقهاعنوان معيار قانون برگزيند چه باشد

و نادر باشد و يا آنكه شاذ اين رويكرد در قوانين برخي كشورهاي. فتوايي مورد اختلاف باشد

و احوال شخصيه كويت نيز مشاهده مي 4.شود اسلامي از جمله در قانون مدني

اند كه در مورد ني شوراي نگهبان، در گذشته نظري به اين مضمون را ابراز داشتهدبير كنو

راـو البته غير شاذـتواند يكي از فتواهاي معتبر اختلاف فتاوي، قانونگذار مي را كه مصلحت جامعه

ت ميأبهتر ب مين و در اينهكند عدم مخالفت با موازين«صورت، شرط صورت قانون ابلاغ نمايد

شد» لامياس 5.كه در قانون اساسي بيان شده نيز محقق خواهد

يك فتوا مورد نكته...«: گويد يكي ديگر از نويسندگان نيز در اين باب مي اي كه بايد در انتخاب

 
.همان.1

ص.2 .974صورت مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

.947ص،همان.3

ش مهرپور،حسين.4 ص 2،1374ضرورت تحول در قانونگذاري، نامه مفيد، ،110.

و قانونگذاري، سازمان تبليغات اسلامي، سوم احمد جنتي،.5 ص 1363ين كنفرانس انديشه اسلامي، حكومت اسلامي ،10.
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و نيازهاي روز جامعه اسلامي سازگارتر توجه قرار گيرد اين است كه كدام فتوا با مقتضيات زمان

و به هنگام اجرا كمتر  مياست اگر بپذيريم كه ملاك اسلامي بودن قوانين، عدم. شود دچار مشكل

مي مغايرت صريح آنها با موازين شرعي است به يك مجتهد نظر رسد همين كه قانوني با فتواي

مسلم جامع الشرايط موافق باشد اگرچه آن فتوا مخالف نظر مشهور فقها باشد براي اسلامي بودن 

و مي را كافي است 1.»مبناي عمل قرار دادتوان آن

و مقدماتي به پيش«همچنين شهيد صدر در نويش قانون اساسي جمهوري نگرشي فقهي

مي» اسلامي ايران هر«: داردو در ضمن تبيين قانونگذاري در جمهوري اسلامي بيان در مورد

دا مسئله و به اصطلاح يك نظر راي اي كه نسبت به آن بيش از يك نظر فقهي وجود داشته باشد

هاي اجتهادي متعددي باشد، انتخاب گزينه مشخصي از ميان اين نظرات بر عهده قوه مقننه جايگزين

2.»اي كه بر اساس مصلحت عمومي ازسوي مردم انتخاب شده است قوه. است

و بررسي از(اين نظر از آنجا كه دائرمدار مصلحت است:نقد هم مصالح متغير كه حجم عظيمي آن

و حوزه اجتماع را دربرمي مصالح مندرج در و قوانين مربوط به حكومت و نه مصالح احكام گيرد

و نفس و اقبال باشد مي3)الامري كه بيشتر در حوزه فردي قابل طرح است ثابت ،تواند مورد پسند

كها اما ابهامي كه در برابر آن وجود دارد اين تبديل احكام ثابت اسلامي كه در فقه، اولاًست

م و ممكن است گفته شود كه هر4.پذيرفتني نيست» مصلحت«عين است، به بهانه وجود مضبوط

مي فتوايي واجد وصف اسلامي و لذا ايرادي متوجه انتخاب هر يك از فتاويو داراي حجيت باشد

اما بايد توجه داشت كه مجراي انتخاب اين فتوا در فقه به رسميت شناخته نشده است؛نخواهد بود

 
و قانو ابراهيم شفيعي سروستاني،.1 ص 1381سسه فرهنگي طاها،ؤمقم، گذاري،نفقه ،233.

و مقدماتي به پيش صدر،محمدباقر.2 نژاد رضا عابدي امين، ترجمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانسنوي نگرشي فقهي

.داوراني

ص االله صرامي، سيف.3 .147منابع قانونگذاري در اسلام،

مي.4 و احكام ظاهري تقسيم وظيفه هر مجتهدي شناخت. شوند توضيح آنكه احكام شرعي در فقه تشيع به دو دسته احكام واقعي

و ادله فقهي، آن را استخراج كند و با توجه به منابع اد او اما از آنجا كه اجته،حكم واقعي شرعي است كه بايد براساس اجتهاد

مي مبتني و لذا به حكمي كه از مجتهد صادر بر منابع فقهي موجود است لذا او براساس همين منابع به صدور حكم مبادرت كند

مي مي كه. گويند شود حكم ظاهري و ممكن است كه با حكم واقعي تفاوت داشته باشد اين حكم ممكن است منطبق بر حكم واقعي باشد

و مقلد،شود تشيع، با آنكه آن نظر فقهي به رسميت شناخته نميدر اين صورت براساس فقه  از. نش معذور خواهند بودااما مجتهد

و مقلدين آنجا كه امكان تطابق حكم ظاهري و بنابر اصل عقلي رجوع به اعلم، مكلفين مجتهد اعلم با حكم واقعي الهي بيشتر است

ف و از نظر نمايندگان(اي در اينجا اين ابهام وجود دارد كه آيا اگر عده. قهي او تبعيت نمايندوظيفه دارند فقيه اعلم را شناسايي كنند

مي) مجلس توان به فتواي فقيه ديگري مراجعه كرد تشخيص دادند كه فتواي فقيه اعلم، با مصلحت كنوني جامعه، سازگاري ندارد، آيا

الو بدين وسيله حكم الهي را تبديل نمود با آنكه مي و بنا بر حجيت ظن، حكم فقيه اعلم به حكم دانيم حكم هي درواقع يكي بيشتر نيست

و ديگر نظرات فقهي درواقع، حكم الهي نيستند واقعي الهي نزديك ر. تر است و تصويب ،ك.براي اطلاعات بيشتر درخصوص تخطئه

.43-41صص، 1385انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، قم،، اسلامي فقهبر درآمدياسلامي، رضا
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آن باشد1كه در فقه، انتخاب هر فتوايي بايد منوط به تشخيص اعلميت مرجع صادركنندهبه اين معنا

و نه اينكه مطابقت بيشتري با مصلحت كنوني  تا بتوان آن را كاشف از اراده شارع مقدس دانست

و حجتي، وظيفه تشخيص ثانياً. جامعه مسلمين باشد و دليل اينكه مجلس شوراي اسلامي بر چه مبنا

تشخيص مصلحت جامعه اسلامي از شئون فقيه زيرا دار شده است؟ نظام اسلامي را عهده مصالح

و اساساً و لذا بايد نصي وجود داشته باشد كه فقيه حاكم اين2مصدر احكام حكومتي است حاكم

.اختيار را به مجلس شوراي اسلامي تفويض نموده است

كه اين پر كردن حوزه مباحات بايد3دهد شهيد صدر به اين پرسش در كتاب اقتصادنا پاسخ مي

و اينكه ايشان در اين مقاله به قوه مقننه اشاره دارد احتمالاً از طرف اولي بر مبتني الامر باشد

و فقيه حاكم، اين فرض قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه اولي پيش را به مجلس مسئلهالامر

كه از شاگردان برجسته سيدكاظم حسيني حائرياالله آيتاين تعليل از مقاله. تفويض كرده است

ب ولى فقيه ما را امر كرد كه اعضاى پارلمان ...«: خوبي قابل اثبات استهمرحوم شهيد صدر بودند

هم نافذ است. را انتخاب كنيد يك وقتى نتيجه بد در آمده باشد، ولى فقيه حق وتو دارد. امر او . اگر

و سنت نداريمچون در رابطه با انتخابات دليل و سنت داشتيم،.ى از كتاب خوب اگر دليلى از كتاب

هم مجبور بود كه بسازد ولى هم مسلمانى است مثل ما كه بايد به آن عمل كند. فقيه چون. چون او

هم نافذ  و امرش و دليلش امر ولى فقيه است و سنت نداريم در رابطه با انتخابات دليلى از كتاب

مس،باشد مى هم از خود امر ولى فقيه استئبنابراين 4.»وليت آن

و تبيين ديدگاه بعدي بازگشت پيدا مسئلهبا توجه به اين ، بايد گفت پذيرش اين ديدگاه به توجيه

ب،كند مي و بررسي قرار گيردهلذا بايد .صورت جداگانه مورد بحث

)نظريه مختار(نظر فقيه حاكم.5-2

و بيان در باب فتواي معيار در قانونگذاري كه هريك از اين نظريات، شد نظرات مختلفي مطرح شد

و نمي ب داراي نوعي ابهام يا كاستي است كننده حجيت قوانين در جمهوري طور كامل تبيينهتواند

 
مس.1 االله سيدعليتآي،ك.ر(هاي عمليه فقها نيز به آن اشاره شده است بر اصل عقلي رجوع به اعلم است كه در رساله له مبتنيئاين

ص خامنه مس16اي، تحرير المسائل، يكو حتي برخي از فقها متذكر شده)23لهئ، و در اند كه اگر در يك موضوع فقهي يك فقيه

شد موضوع ديگر، و التقليد، االله سيدابوالقاسم آيت(يك فقيه ديگر اعلم باشد بايد قائل به تبعيض در تقليد موسوي خويي، الاجتهاد

ص 1411چاپخانه نوظهور،  ،248(.

و انديشه معاصر، عبدالحسين خسروپناه،.2 و حكومت، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش ص 1379گفتمان مصلحت در پرتوي شريعت ،

آن موسيبراهيماو 163 و مرجع تشخيص مي، در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلا زاده، مفهوم مصلحت نظام

ص 1،1388ش ،67.

صصق 1408المجمع العلمي للشهيد الصدر،،اقتصادنا سيدمحمد باقر صدر،.3 ،،689-691.

سا.4 و حكومت، فصلنامه علوم سياسي، شسيدكاظم حائري، سياست .15-9صص،1،1377ل اول،
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و معيار در قانونگذاري را نظر فقيه حاكم لحاظ كنيم، كاستي.اسلامي باشد و ابهامات اما اگر مبنا ها

ر :پذير استهاي ذيل امكان نظر از طريق گزارهتحليل اين.فتمطرح از بين خواهد

يا همان گونه كه در خلال مباحث مطرح شد قوانين در جمهوري اسلامي بنابر نظر شهيد صدر

و تبيين و يا آنكه حكمي در تناظر با آنها در شريعت وجود ندارد كننده يك حكم شرعي هستند

علاوه ماهيت همه قوانين در جمهوري اسلامي حكمهب1.الفراغ تشريعي هستندهدرواقع در منطق

ب2حكومتي است و اراده فقيه حاكمهو لذا همه قوانين بايد طور مستقيم يا غيرمستقيم مستند به نظر

هم مشروعيت آنها تأمين شود هم فقيه حاكم بتواند در پيشگاه الهي حجت داشته باشد3باشند تا و

قوانيني اجرا شده است كه وي به حجيت شرعي آنها ايمان داشته زعامت او، كه در حيطه ولايت

و رأي فقيه حاكم است4.است .بنابراين، اصل اولي در ملاك مشروعيت همه قوانين، نظر

و نهادهاي جمهوري اسلامي دارد هم و افراد فقيه حاكم با توجه به شناختي كه از جامعه

نه» حكم«تواند مي و حجيت فرد يا بهبه مدخليت عنوان مرجع تشخيص اسلامي بودن اد ديگري

به كما(قوانين بدهد  موجب قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان ملاك قرار اينكه به اعتقاد برخي،

به) اند داده شده بو ميهطور غيرمستقيم، مشروعيت قوانين را و هم را» فتواي«توان دست بدهد خود

.عنوان ملاك قانون معرفي نمايد به

وظيفه شوراي نگهبان نيز در اين ميان بر اين است كه چنانچه در يك موضوع خاص، رهبري نظرـ

يك خود را ابراز كرده و اگر رهبري نظر خاصي در اند، مصوبه مجلس را با نظر ايشان مطابقت دهد

و در واقع موضوع نداشته يك اند مصوبه مجلس را از حيث مطابقت با يك فتواي معتبر فقهي بسنجد با

و ثانياً اولاًكار اجتهادي  و قائلين به آنچه مجلس تصويب كرده را كشف كند با بررسي استدلالات فقهي

و در صورت تشخيص صدور آن فتوا در  مجراي صدور چنين نظري، متانت فقهي آن را ارزيابي نمايد

البته اين. يص دهندمنطبق بر اين فتوا را منطبق بر موازين اسلامي تشخهمجرايي درست، آن مصوب

مي تحليل را اين و گونه توان پي گرفت كه فقهاي شوراي نگهبان، آن فتواي مبنا را درصورتي درست

كه آنها به اين نتيجه مباني(كنند كه با مباني فقهي پذيرفته شده خودشان داراي متانت فقهي ارزيابي مي

مي رسيده و و منطبق بر واقع است و)ه تشريعيه الهيه را كشف كندتواند اراد اند صحيح هماهنگ باشد

كنند آن فتواي مبناي قانون، داراي وجاهت صحيح بوده درواقع وقتي فقهاي شوراي نگهبان ابراز مي

 
.پيشينشهيد صدر،.1

ش سيف.2 و مصلحت، فصلنامه راهبرد، پا4االله صرامي، احكام حكومتي ص 1373يزي، قم،و منابع قانونگذاري در اسلام،65،

ص1382، بوستان كتاب و حقوق البته مسلماً.80، ا. دانان نيست اين موضوع مورد اتفاق همه انديشمندان طلاع از نظر مخالف براي

ده،ك.ر و انديشه اسلامي، آبادي، بايسته احمد حاجي ص 1383هاي تقنين، پژوهشگاه فرهنگ .به بعد 274،

و بررسي.3 و حكومت، دفتر مطالعات ص 1377هاي سياسي، محمدتقي مصباح يزدي، سلسله مباحث اسلام، سياست ،32.

و انديشه اسلاميهاي تقنين آبادي، بايستهده احمد حاجي.4 ص 1383،، پژوهشگاه فرهنگ ،299.
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به. آن استبر مبتنياست مشعر به اين معناست كه نظر فقهي خود آنها نيز به همچنين لازم ذكر است كه

بعلت انتصاب فقهاي شوراي نگهبان  طور غيرمستقيم منتسب به فقيههازسوي فقيه حاكم، تشخيص آنها

و درواقع، نقطه عزيمت ملاك بودن فتواي فقهاي شوراي نگهبان در قانونگذاري از  حاكم خواهد بود

.همين انتصاب آنها ازسوي فقيه حاكم است

ولي«: اند ودهدر همين زمينه مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتائي كه از ايشان شده فرمـ نظر

و نيز مو ضوعات مربوط به كليه مسلمين امر مسلمين در مسائل مرتبط با اداره كشور اسلامي

ا لازم و هر مكلفي فقط در مسائل فرديالاتباع مي ست 1.»تواند از نظر مرجع تقليدش پيروي كند محض

 گيري نتيجه

ر.1 و اجتماعي دربردارداسلام، ديني است جامع كه برنامه كامل زندگي انسان .ا در بعد فردي

و خداوند را و گسترده است كه هم رابطه انسان با خودش دايره احكام اسلامي به قدري فراخ

و(گيرد دربرمي هم رابطه انسان با ديگران را ...)موضوعاتي نظير طهارت، نجاست، عبادات مانند(،

و احوال شخصيه، هم رابطه انسان با ...) امور مالي راو مانند جهاد، امر به معروف، احكام(اجتماع

و و دستورات هست ها مكلف مسلمان...). مربوط به حكومت و عمل به اين احكام ند تا با رعايت

ب و اطاعت را و سنت(اين احكام در منابع شرعي. آورندجاهشرعي، حق بندگي تبيين شده) كتاب

و امكان،است بهاما از آنجا كه همگان، توانايي و وظايف تتبع در اين منابع منظور استخراج احكام

و دستورات شارع  شرعي خود را ندارند، به حكم عقل، مكلف به پيروي از فقيهاني هستند كه احكام

و منضبط ساخته يك فقيه. اند را از منابع معتبر استخراج در اين ميانه اين امكان وجود دارد كه

و ايننسبت به يك فقيه ديگر در برخي مس گونه ائل، استنباط متفاوتي از منابع شرعي داشته باشد

2.كند است كه بين فقيهان، اختلاف فتوا بروز مي

مي» رابطه انسان با خودش يا خداوند«اين اختلاف فتاوي در مسائلي كه به خللي مربوط شود

و هركس بنابر اجتهاد خودش يا فتواي فقيهي كه او را اعلم تشخ وارد نمي يص داده به سازد

مي دستورات شرعي .كند اش عمل

و با اجتماع تنظيم مي كند، چنين اختلاف فتواهايي اما در مسائلي كه رابطه فرد را با ديگران

 
ص 1389اي، اجوبه الاستفتائات، سازمان تبليغات اسلامي، االله سيدعلي خامنهتآي.1 ،18.

به،البته حكم واقعي الهي يكي بيشتر نيست.2 و با توجه به همه اصول مندرج در شريعت و اجتهاد خود اما اگر فقيهي با تلاش

و كسانياستخراج يك  و بر همين اساس فتوايي صادر كند، اين حكم براي او مي حكم الهي مبادرت بورزد كنند از لحاظ كه از او تقليد

و» حجيت«شريعت،  و مقلدينش در پيشگاه خداوند متعال معذور و او او خواهند بود هرچند كه حكم ظاهري مأجورخواهد داشت كه

.ت باشدصادر كرده با حكم واقعي الهي متفاو
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مي مي و ابهاماتي شود كه نمونه اين مشكلات را توان در مسائل مربوط تواند موجب بروز مشكلات

.به احوال شخصيه يافت

ق و فتوايي حاكم بر ديگر فتاوي وجود داشته باشد تا در موارد بنابراين همواره بايد اعده

و تعارض، گره بن تزاحم و بتوان با عمل به آن، ضمن خروج از بست، عمل به تكليف گشاي كار باشد

.شرعي را نيز محقق كرد

در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه قانونگذاري براساس احكام.2

و  اين مطابقت را فقهاي شوراي نگهبان قرار داده» مرجع تشخيص«و موازين اسلامي صورت گيرد

ب با توجه به اختلاف استنباط. است و فتواهاي شرعي، اين ابهام در حقوق اساسي ايران وجودهها

ب و معياري بايد مطابقت با موازين اسلامي را تشخيص دهد؟ ا آمد كه شوراي نگهبان بر چه اساس

توان احتمالات ممكن در اين زمينه را عبارت دانست از فتواي خود توجه به مبناي اسلامي نظام، مي

، هر فتواي معتبري كه فقهافقهاي شوراي نگهبان، فتواي مطابق با احتياط، فتواي مطابق با مشهور 

و فتواي فقيه حاكم با مصالح جامعه اسلامي هماهنگ .تر است

ميكه عملييايراد.3 ع متوجه ملاك قرار دادن فتواي خود فقهاي شوراي نگهبان و نيز دم شود

جرناحجيت ذاتي آن،  بههيان قاعدتوانايي احتياط در حل معضلات اجتماعي، عدم حجيت تام عمل

و نياز به تبيين مبناييِ عمل به فتواهاي مطابق مصلحت، سبب مي  شود تا نتوانيم هيچ فتواي مشهور

بهيك از اين نظر و معيار قانونگذاري برگزينيم ات را .عنوان مبنا

ب.4 و حكم فقيه حاكم و معيار قانونگذاريهپذيرش فتوا : دو جنبه استدلال استبر مبتنيعنوان ملاك

و جنبه او آنبعد مي» فقيه« ست كه ولايتال و تقنين ايجاب به بر زعامت كند كه كليه قوانين منتسب

و رأي او باشند تا  اين انتساب. گردند» انطباق بر موازين اسلامي«و» مشروعيت«حائز وصف نظر

به(هايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيني مكانيسم واسطه پيشهب دليل كه اين قانون هم

ميهب) تنفيذ فقيه حاكم مشروعيت پيدا كرده است به عبارت ديگر. شود صورت غيرمستقيم محقق

بهگو فقيه حاكم اين موجب قانون اساسي مقرر داشته است كه در تدوين قوانين جمهوري اسلامي نه

و حجت است و رأي نهادهاي ديگري معتبر مي. ايران، نظر توان به اين بنابراين، با يك تحليل ثانوي

اامر قائل شد كه اين نظر فقيه حاكم است كه در  ميروند قانونگذاري جمهوري اسلامي .شود عمال

گر اين تحليل بر اين استدلال مبتني است كه از آنجا كه فقيه حاكم داراي ولايت بر جنبه دي

و زمامداري است بايد در هر اقدا قبزعامت و عملي كه دستگاه حكومت از ميم دهد دارايل او انجام

ب و احجت شرعي باشد و برهتواند در پيشگاه خداوند بر اين اعمال، دليل و لذا بايد جازه ان اقامه كند

.عمال قوانيني را در جامعه بدهد كه با اجتهاد خويش به حجيت آنها يقين پيدا كرده استا
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بنابراين در كليه اموري كه تحت سيطره حاكميت قرار دارد، يا بايد با حكم فقيه حاكم به مرجع

و و مطاع باشدو نهاد ديگري مراجعه كرد .يا آنكه فتواي خود او مجري

به مستثناهاي مربوط به احوال شخصيه نيز از اين امر نگذاريترديد قانوبي.5 و رجوع نيست

و يا فتواي مستقيم خود او، مي تواند معيار فتواي فقهاي شوراي نگهبان به واسطه حكم فقيه حاكم

هم از تشتت در امور جلوگيري مي و منقحي در اين زمينه باشد كه هم همگان با عمل مناسب و كند

پ .يشگاه شارع، معذور خواهند بودبه آن در

و مĤخذ  منابع
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